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This study seeks to explain the relationship between valuation criteria and the equilibrium 

of purchasing power. In capitalist systems, value is typically determined by two main 

criteria: utility and scarcity, which leads to an imbalance in purchasing power. The cause 

of this imbalance is the lack of criteria for perceiving reality in the shared understanding of 

individuals regarding the factors of production. This study, using an analytical-inferential 

method and a combined approach from psychology of the self and imamiyyah 

jurisprudence (Fiqh), aims to explain the criteria of valuation. Accordingly, four main 

criteria-labor, time, quantity, and usability-are introduced, which, on the one hand, 

originate from inner psychological states (expediency, value, right, and need), and on the 

other hand, are affirmed in Imamiyyah jurisprudence. The findings show that adherence to 

these criteria leads to stability in the value of goods and services, and price changes occur 

only in the case of real changes in the factors of production. This valuation system, by 

creating equilibrium in individuals’ purchasing power, can solve fundamental problems of 
the contemporary economy such as inflation, recession, and class disparity. Furthermore, 

by examining the issue of tasʿīr in light of the evolution of rational conventions in 
contemporary conditions, an operational mechanism for implementing this system is 

proposed.. 
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 ها: واژهکلید

تعادل  ،یگذارارزش یهاملاک

 یشناسنفس د،یقدرت خر

 .ریتسع ،یفقه اقتصاد ،یاقتصاد

 ،یدار هی. در نظام سرماپردازدیم دیو تعادل قدرت خر  یگذار ارزش یهاملاک نیرابطه ب نییپژوهش به تب نیا
عدم  نی. علت اشودیم دیاستوار است که منجر به عدم تعادل قدرت خر  یابیو کم تیبر دو ملاک مطلوب یگذار ارزش

-یلیتحل یاست. پژوهش حاضر با روش دیادراک واقع در فهم مشترک افراد از عوامل تول یتعادل، نبود ملاک برا
اساس،  نی. بر اپردازدیم یگذار ارزش یهاملاک نییبه تب ه،یو فقه امام یشناساز نفس یقیتلف یکردیو با رو یاستنباط

)مصلحت،  ینفسان حالاتبرآمده از  سوکیکه از  شوندیم یکار، زمان، مقدار و قابل استفاده بودن معرف یچهار ملاک اصل
از  تیتبع دهدیپژوهش نشان م یهاافتهیاند. قرار گرفته دییمورد تأ هیدر فقه امام گرید ی( هستند و از سو ازیارزش، حق و ن

 دیدر عوامل تول یواقع رییتنها در صورت تغ هامتیق رییو تغ شودیها و خدمات مها منجر به ثبات در ارزش کالاملاک نیا
اقتصاد معاصر مانند  یمشکلات اساس تواندیافراد، م دیتعادل در قدرت خر  جادیبا ا یگذار نظام ارزش نی. ادهدیرخ م

معاصر،  طیدر شرا ییعقلا رهیس رییبا توجه به تغ ریمسئله تسع یبا بررس ن،یرا حل کند. همچن یتورم، رکود و شکاف طبقات
 .است ن نظام ارائه شدهیا یاجرا یبرا یاتیکار عملوساز
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 مقدمه

داری، گاذاری و تعاادل قادرت خریاد مواجاه اسات. در نظاام سارمایههاای اساسای در حاوزه ارزشباا چالشنظام اقتصادی معاصر 
(. این رویکرد که ریشاه در عادم امکاان ادراک واقاع 2: ۱202، 1گذاری بر دو ملاک کمیابی و مطلوبیت استوار شده است )منکیوارزش

به عدم تعادل قدرت خرید و باروز مشاکلات سااختاری در اقتصااد شاده اسات. شاهید در فهم مشترک افراد از عوامل تولید دارد، منجر 
عنوان یاک مسائله ای نوظهاور اسات کاه بایاد مساتقلاه و باهداری معاصر پدیدهکند که سرمایهمطهری در تحلیل این وضعیت تأکید می

 (480-479: ۱389مستحدثه مورد بررسی قرار گیرد. )مطهری، 
شود، نیازمند شناخت و فهام نظاماات اجتمااعی انساان و اقتصادی که در زندگی فردی و اجتماعی انسان پدیدار میحل معضلات 

کار تعریا  وعلوم انسانی است. این شناخت باید از طریقی اصیل صورت گیرد که در آن، همه شئون زندگی انسان در یک سیستم و ساز
 .گیری انفعالات درونی، نقشی کلیدی در این فرآیند داردو شکلشود. شیوه مواجهه انسان با اثرات خارجی 

کنناد، شاارم مقادس نظار عقالا را در امار مالیات طور که امام خمینی در بحث مالیات اشااره میدر نظام اقتصادی متعادل، همان
دهاد کاه نظاام (. این رویکارد نشاان مای5 ق:۱42۱پذیرفته، اما در مواردی آثار مالیت را از برخی اشیاء سلب کرده است )امام خمینی، 

 .دهدهای مشخصی برای تنظیم مناسبات اقتصادی ارائه میگذاری اسلامی، ضمن توجه به فهم عرفی و عقلایی، چارچوبارزش
ار ملاک اصالی پردازد که در آن، چهگذاری میشناسی و فقه امامیه، به تبیین نظام ارزشپژوهش حاضر با رویکردی تلفیقی از نفس

ساو برخاساته از انفعاالات نفساانی هاا از یکگیرناد. ایان ملاککار، زمان، مقدار و قابال اساتفاده باودن، مبناای تعیاین ارزش قارار می
ر اناد. شاهید بهشاتی در تبیاین ایان رویکارد، با)مصلحت، ارزش، حق و نیاز( هستند و از سوی دیگر در فقه امامیه مورد تأیید قرار گرفته

کند که در اقتصاد سالم، سود باید به کار تعلق گیرد، نه به سرمایه )حساینی کند و تصریح مینقش محوری کار در کسب ارزش تأکید می
 .(66-65: ۱387بهشتی، 

ر حکمرانای های اجرایی مشخصی است که در آن، مسئله تسعیر و نقش ولایت فقیه دکاروگذاری نیازمند سازتحقق این نظام ارزش
خوانی یابد. این مهم با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و اجتمااعی نسابت باه زماان صادور روایاات، نیازمناد باازای میپولی اهمیت ویژه

ق: ۱423)ر.ک: هاشامی شااهرودی،  جدیدی از احکام فقهی است که در آن، مقاصد شریعت و قاعده عادالت ماورد توجاه قارار گیارد
۱57.) 

مند برای حل معضلات اقتصادی معاصار شناختی و فقهی، چارچوبی نظاماین پژوهش در آن است که با تلفیق رویکرد نفس نوآوری
شاود و هاا و خادمات میگانه منجر به ثباات در ارزش کالاها چهاردهد که تبعیت از ملاکهای این تحقیق نشان میدهد. یافتهارائه می

گاذاری باا ایجااد تعاادل در قادرت خریاد افاراد، دهد. ایان نظاام ارزشتنها در صورت تغییر واقعی در عوامل تولید رخ می هاتغییر قیمت
 تواند مشکلات اساسی اقتصاد معاصر مانند تورم، رکود و شکاف طبقاتی را حل کند.می

شاود کاه در آن، مقادار کاالایی قی عرضه و تقاضا تعری  میعنوان نقطه تلاداری، تنها بهمسئله تعادل قدرت خرید در نظام سرمایه
، 2شود )بلانچااردکه خریداران مایل و قادر به خرید آن هستند با مقدار کالایی که فروشندگان مایل و قادر به فروش آن هستند، برابر می

هاا و مناافع تقاضااکنندگان یاا و دائمااه باا تغییار مطلوبیت های متغیر، ثبات نادارددلیل ابتنای بر مطلوبیت(. اما این تعادل به7۱: 202۱
 .گیردهای جدیدی شکل میکنندگان، تعادلعرضه

                                                 
1. Mankiw 

2. Blanchard 
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هاا شارعی و باا توجاه باه پاردازد، تعاادل را در چاارچوب ملاکدر مقابل، نظام اقتصادی متعادل که این پاژوهش باه تبیاین آن می
هاای ساازی اقتصااد و قطاع ارتبااا گزارهر که در کتاب فریب بزرگ اشاره شده اسات، ریاضیطوکند. همانانفعالات نفسانی تعری  می

(. 70: ۱40۱داری در علم شاده اسات )درخشاان، های سرمایههای اقتصادی، منجر به نهادینه شدن ارزشارزشی و اجتماعی از گزاره
 در پی ارائه الگویی جایگزین است. شناختی و فقهی،این پژوهش با بازگشت به مبانی اصیل نفس

های اجرایای و تحلیال آثاار اقتصاادی ایان کاروگذاری، توضیح سازها ارزشاین مقاله در ادامه به تبیین مبانی نظری، تشریح ملاک
شاود. در اری بررسای میگاذگیری ارزش و مباانی فقهای ارزشپردازد. در بخش مبانی نظری، رابطه انفعالات نفسانی باا شاکلنظام می

کار وگاردد. در بخاش ساازهاا کمیاابی و مطلوبیات صارف تبیاین میها، چهار ملاک اصلی تشریح شده و دلایال رد ملاکبخش ملاک
هاا در گیرد و در نهایت، آثار اقتصاادی اعماال ایان ملاکاجرایی، نقش تسعیر و حکمرانی پولی در تحقق این نظام مورد بررسی قرار می

 .شودحل معضلات اقتصادی تحلیل می

 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

 پیشینه نظری

شناختی و فقهی مورد بررسی قارار داد. ایان دو منظار ناه تنهاا باا توان از دو منظر نفسگذاری در نظام اقتصادی را میمسئله ارزش
در تبیاین  .(۱47: ۱393شوند )جوادی آملی، ی عقلایی به یکدیگر متصل میهایکدیگر تعارضی ندارند، بلکه در بستر بنائات و ضرورت

 شناختی ارزش، سه دیدگاه قابل طرح است: نفس
دیدگاه نخست، معتقد است ارزش در خارج موجود باوده و ملاکای بارای کشا  واقاع وجاود دارد. ایان دیادگاه کاه ریشاه در برخای 

ت یافات. اماا توان به ارزش حقیقی دسا، معتقد است با مراجعه به واقعیت خارجی می(243ق: ۱4۱7دارد )صدر،  1نظریات مارکسیستی
توان آن را صرفاه به امور خارجی مانند کاار جا که سنخ ارزش از انفعالات نفسانی است، نمیاین دیدگاه با چالش جدی مواجه است: از آن

 .(۱59: ۱387نسبت داد )طباطبایی، 
داناد. علاماه طباطباایی در تحلیال ایان قبیال داری غالب است، ارزش را اماری صارفاه نفساانی میسرمایه دیدگاه دوم، که در نظام

(. ۱63: ۱387سازی اجتماعی قارار گیارد )طباطباائی، تواند مبنای نظامدهد که چنین رویکردی نمیادراکات نفسانی صرف، نشان می
یاق تفااهم و گفتگاو بساته اسات و تنهاا راه کشا  ارزش، مکاانیزم عرضاه و تقاضاا معرفای در این نگاه، راه انتقال مفاهیم کیفی از طر 

 .شودمی
داناد  ما ثرات خاارجی و ما ثرات دیدگاه سوم، این پژوهش که ریشه در حکمت اسلامی دارد، ارزش را متاأثر از دو عنصار ما ثر می

کند که این انفعاالات گرچاه ماهیات نفساانی دارناد، اماا ریشاه در یدرونی. شهید مطهری در تبیین این نوم انفعالات نفسانی، تصریح م
پاذیرد و هاا را می(. در این دیدگاه، نفس در مواجهه باا کاالا و خادمات خاارجی، اثارات واقعای آن284: ۱389واقعیات دارند )مطهری، 

گاذاری کاالا و خادمات، نفاس انساان در فرآیناد ارزش .کنادشود، اما این انفعال را با انفعالات درونی خود تجزیه و ترکیب میمنفعل می
مصلحت )تشخیص سود و زیاان مبتنای بار  ات و  اتیاات(، حاق )درک عدالت،انصااف و  شود ضرورتاه از چهار انفعال اساسی متأثر می

(. ایان انفعاالات در تجزیاه و گاذاری( و نیااز )احسااس ضارورتانوام تصرفات(، ارزش )اهمیت  ات و  اتیات در نسبت باا متغیار ارزش
  .گذاری هستند  کار، زمان، مقدار و میزان قابل استفاده بودن کالا یا خدماتترکیب نفس با یکدیگر، متأثر از چهار ملاک اساسی ارزش

                                                 
1. Marxist theory 
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فساانی گیری انفعال ارزش، یک ضرورت عقلایی است. علامه طباطبایی در بحاث ادراکاات ننکته کلیدی این است که فرآیند شکل
(. هماه ۱75: ۱387اناد )طباطباایی، دهد که این نوم ادراکات، گرچه ماهیت نفسانی دارند، اما از ضاروریات زنادگی اجتماعینشان می

 .کنندعقلا ضرورتاه در نفس خود این مراحل را طی می
جاا ها اسات. از آنسازی ساختار نفساانی انساانهای نفسانی فردی به بنای عقلا، مبتنی بر اصل یکسانکار انتقال از ضرورتوساز

گردد، نتاای  حاصال از آن نیاز های تکوینی نفس محسوب میها مشترک است و ناشی از ضرورتکه این ساختار انفعالی در همه انسان
کنناد دی که این بداهت رو نفی میانگاری بداهت است و افراپشتوانه این یکسان  .دهدیکسان بوده و اجمام ضمنی عقلا را تشکیل می

 دنبال جواب آن باشند و برای ادامه بحث این اصل موضوم را بپذیرند.باید در علم دیگری به
 همچنین، ضرورت دارد که بین دو مفهوم کلیدی بنائات ضروری عقلا و سیره عقلایی تمایز قائل شد. بنائات ضاروری عقالا شاامل

گردناد. ایان های تکوینی نفس محسوب میساختار وجودی تمامی افراد بشر نهادینه شده و از ضرورت های نفسانی است که درضرورت
(. سیره عقلایای نیاز نحاوه عملکارد و ۱27ق: ۱430شناسد و حجت است )مظفر، همان بنای عقلاست که شارم آن را به رسمیت می

شرایط اجتماعی باشد. محتوای انفعالات و نتیجه تجزیه و ترکیب، کاه هماان تواند متأثر از فرهنگ و گیری عقلا در عمل که میتصمیم
 .(۱403رسیدن به مصلحت، حق، ارزش یا نیاز خاص است، برآمده از سیره عقلاست )میرعرب رضی، 

ر قباال ایان دهد کاه شاارم دشود و نشان میشهید صدر در تبیین این مطلب، تفاوت مهمی بین بناء عقلا و سیره عقلائیه قائل می
دلیل ریشه داشتن در ساختار تکوینی نفس انساان، قابال ردم نیساتند و هماواره حجات دو رویکرد متفاوتی دارد. بنائات ضروری عقلا به

هاای شوند، اما سیره عقلایی که متأثر از فرهنگ و شرایط اجتمااعی اسات و در آن دساتگاه تجزیاه و ترکیاب نفاس حالتمحسوب می
دهاد کاه شاارم (. این تفاوت نشاان می85ق: ۱4۱8تواند آن را تأیید، اصلاح یا ردم کند )صدر، کند، شارم میی پیدا مینفسانی مختلف

 شود.کند و سیره همواره حجت محسوب نمیگری ایفا میدر قبال سیره عقلایی به نقش تنظیم
گاذاری متعاادل اسات. ی ارزش، نقطه عطفی در فهم نظام ارزشگیر این تفکیک بین بنائات ضروری عقلا و سیره عقلایی در شکل

مناد در جامعاه تحقاق صورت نظامتواند بهدهد که چگونه یک درک نفسانی میشهید صدر در تحلیل مشابهی درباره مالکیت، نشان می
ده از بنائاات ضاروری عقلاسات، تاأثیر (. در مقام رفاع تعاارد در جامعاه، انفعاالات مشاترک افاراد کاه برآما328ق: ۱4۱7یابد )صدر، 

 سزایی در پذیرش ارزش طرفینی دارد.به
ضاابطه کند که این ادراکات، گرچه ساخته  هن هستند، اما کااملاه بیشهید مطهری در تحلیل ادراکات نفسانی اجتماعی تأکید می

 .فرهنگی، مسیر تجزیه و ترکیب افراد را هدایت کردتوان با کار رو، می(. از این374: ۱389بخواهی نیستند )مطهری، و دل
تواناد متفااوت باشاد. علاماه طباطباایی ایان دهاد، اماا نتیجاه آن میصورت ضروری رخ میها بهاین فرآیند نفسانی در تمام انسان

داری کاه سایره عقلایای بار سارمایه (. برای نمونه در نظام۱82: ۱387داند )طباطبایی، تفاوت را ناشی از تأثیرات محیطی و تربیتی می
شود. شاهید مطهاری در تحلیال گذاری متغیر میگیری نظام قیمتمبنای مطلوبیت و کمیابی شکل گرفته، همین فرآیند منجر به شکل

 .(479: ۱389ای مستقل است که نیازمند اجتهاد جدید است )مطهری، داری جدید پدیدهکند که سرمایهاین مسئله تصریح می
اللاه سازی اقتصادی تنها با حکمرانی فرهنگی ممکن است. آیتشود که نظامبر آنچه از سیره و بنائات عقلا مطرح شد تبیین میبنا

کناد )جاوادی آملای، ها تأکیاد میهای اجتماعی با فطارت و عقال انساانجوادی آملی در تبیین این امکان، بر ضرورت هماهنگی نظام
 .سازی باید با شناخت دقیق بنائات ضروری عقلا و هدایت سیره عقلایی در مسیر صحیح صورت گیرد(. این نظام۱65: ۱393
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اللاه جاوادی حجیت شرعی این بنائات، مستند به اصل کلی تطابق احکام تشریعی با مقتضیات تکاوینی انساان اسات. چنانکاه آیت
کاه ایان دلیل این(. شاارم مقادس باه۱72: ۱393کند )جوادی آملای، تعبیر می« ا تکوینهماهنگی نظام تشریع ب»عنوان آملی از آن به

های نفسانی جزء لاینفک طبیعت انسانی قرار دارند و نه تنها قابل تغییر نیستند، بلکه اساس عملکارد عقلانای انساان در حاوزه ضرورت
 .ار داده استدهند، آنها را مورد تأیید و تقریر قر اقتصادی را تشکیل می

تبیین فقهی ارزش و مالیت، دقیقاه در نقطه تلاقی بنائات ضروری عقالا و سایره عقلایای قارار دارد. اماام خمینای در تحلیال مالیات 
(. 333ق: ۱42۱)اماام خمینای، « مالیت تابع رغبت و میل عقلاست و عقلا به آنچه فاقد منفعت باشد رغبتی ندارناد»کنند: تصریح می

تواناد آثاار مالیات را از آن نفای نمایاد تواند مالیت عقلایی را از شیء سلب کند، بلکاه میکنند که شارم نمیین بحث تأکید میدر ادامه ا
 .دهنده رابطه دقیق بین بنائات ضروری عقلا و احکام شرعی است(. این دیدگاه نشان5ق:  ۱42۱)امام خمینی، 

دهاد. ایشاان لیت  اتی و عرضی، چاارچوب دقیقای بارای فهام ماهیات ارزش ارائاه میشیخ انصاری در مکاسب، با تفکیک بین ما
کناد، اماا ایان تغییار بایاد در چاارچوب ضاوابط شارعی باشاد کند که مالیت امری است که با تغییر شرایط و اعصاار تغییار میتصریح می
 .(2۱4ق: ۱4۱5)انصاری، 

دو وجه اثباتی و سلبی است. شهید بهشتی در تبیین وجه اثباتی، با تأکید بار نقاش این رویکرد فقهی در قبال مالیت و ارزش، دارای 
(. شاهید صادر نیاز 66-65: ۱387کند که در اقتصاد سالم، سود باید به کار تعلق گیرد، نه به سرمایه )حساینی بهشاتی، کار تصریح می

 (.530ق: ۱4۱7صدر، کند )عنوان منشأ اصلی ارزش معرفی میدر تحلیل مشابهی، کار را به
کناد. شایخ گذاری بار اسااس کمیاابی و مطلوبیات صارف را ردم میهای عقلایی مانند ارزشدر وجه سلبی، فقه امامیه برخی سیره

گاذاری تواند مبنای ارزشدهد که صرف نیاز و تقاضا نمیانصاری در بحث مکاسب محرمه، با تبیین حرمت تکسب از واجبات، نشان می
 .شماردگذاری مردود میعنوان عامل ارزش(. همچنین، در بحث احتکار، کمیابی مصنوعی را به۱37ق: ۱4۱5ر گیرد )انصاری، قرا

توان مشاهده کرد. علامه حلی در تاذکره الفقهاا، باا تحلیال این تعامل پویای فقه با بنائات و سیره عقلایی را در مسئله تسعیر نیز می
(. ایان رویکارد نشاان ۱45ق: ۱4۱4دهد که حکم تسعیر تابع شرایط و مصالح اجتماعی اسات )الحلای، نشان می شرایط مختل  بازار،

تواناد متناساب باا گذاری است اما میگذاری و ارزشدهد که فقه در عین پذیرش بنائات ضروری عقلا که در مثال مذکور اصل قیمتمی
 (.۱386گذاری را اصلاح و هدایت کند )جناتی، ه قیمتتغییر شرایط اجتماعی، سیره عقلایی و نحو

 مروری بر مطالعات پیشین

گاذاری و تاأثیر هاای ارزششناسانه و فقهای ملاکشده در این پژوهش، که به تحلیل نفسبا توجه به نوآوری و بداعت نظریه مطرح
رو، بخاش شود. از اینتقیم و مشابه در منابع علمی و پژوهشی مشاهده نمیای مسپردازد، تاکنون پیشینهها بر تعادل قدرت خرید میآن

گاذاری در اقتصااد اختصااص یافتاه اسات. در ایان چاارچوب باه پیشینه و مرور ادبیات پژوهش به بررسی مبانی نظاری و تحلیلای ارزش
 شود.اره میگذاری و تسعیر اشگذاری، قیمتها و مطالعات انجام شده در حوزه ارزشپژوهش

ها با استفاده از روش توصایفی پردازند. آنگذاری بازاری می( در پژوهشی به بررسی عادلانه بودن قیمت۱399حسینی و همکاران )
اقتصادی و بررسی ملاک و مصادیق قیمت عادلانه از دیدگاه فقه اسلامی با تکیه بر دیدگاه علامه حلی)ره( با رجوم باه -و تحلیل فقهی

گذاری و حدود و قلمرو مداخلاه دولات اسالامی های علامه حلی)ره( در خصوص مقوله مهم قیمتث مکتب تشیع با تمرکز بر دیدگاهترا
دهاد کاه از دیادگاه علاماه حلای)ره(، قیمات رایا  باازار های مقاله نشاان میکنند. یافتههایی را استخراج و استنتاج میدر بازار بصیرت

هاای کنناد کاه شاامل قیمتبازاری نیز بارای قیمات عادلاناه مطارح مایشود. همچنین، ایشان مصادیق غیرلقی نمیهمواره عادلانه ت
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شاود. بناابراین، از دیادگاه کننده )مقوّم( عادل و خِبره( میوسیله مراجع قانونی )اصناف و محتسب و همچنین برآوردقانونی مقرر شده به
 تواند قیمت خاصی را تعیین کند.ه حلی)ره( در صورت اجحاف صاحب کالا در تعیین قیمت، حاکم شرم میبرخی از فقها از جمله علام

باا اساتفاده از روش تحلیلای، ایان « های اقتصااد اسالامیها در نظریهچگونگی ورود ارزش»ای با عنوان ( در مطالعه۱400توکلی )
هاا در قالاب ارزش دهاد کاه ارزشها نشاان میدهد. یافتهحلیل و بررسی قرار میشناسی اقتصاد اسلامی را مورد تمبحث مهم در ارزش

ارزش داوری »شاوند. های اقتصاد اسلامی میداوری معرفتی و اخلاقی )ارزش داوری آرمانی، رفتاری، ساختاری و سیاستی( وارد نظریه
ارزش داوری »داناش اقتصااد اسالامی اسات. مهمتارین بخاش  گیری ارزشی محقق اقتصاد اسلامی در تولیادحاکی از جهت« معرفتی
های اقتصاادی اسات. بنادی اهاداف و تادوین شااخصدر اقتصاد اسلامی تعیین و تعری  اهداف نظام اقتصاد اسالامی، رتبه« اخلاقی

یاز حااکی از توصایه باه ن« ارزش داوری سااختاری»های رفتاار اقتصاادی مطلاوب اسات. نیز حاکی از استاندارد« ارزش داوری رفتاری»
مشاتمل « ارزش داوری سیاساتی»هایی همچون حقوق مالکیت و مداخله دولت است. در نهایت، های نهادی مطلوب در عرصهساختار

های رفتاری مفارود اسات. ها و اقداماتی برای بهبود عملکرد نظام اقتصادی در چارچوب ساختار نهادی و استانداردبر توصیه سیاست
گیرند و مبنای توصایه ارزشای شوند، ولی در ادامه مورد قضاوت ارزشی قرار میعنوان فرد وارد نظریه میهای اخلاقی بهارزش هرچند
، «فارود»تاوان باا تفکیاک میاان های اقتصااد اسالامی را میهاا در نظریاهشاوند. ازایان رو، چرخاه ورود ارزشدانان واقع مایاقتصاد

 توضیح داد.« ارزشیتوصیه »و « قضاوت»
( در پژوهشی مبادی فلسفی نگرش به مسئله ارزش در تاریخ اندیشه اقتصادی را ماورد مطالعاه و تحقیاق قارار داده ۱397حسینی )

دلیل عادم است. وی معتقد است تطورات تاریخی اندیشاه اقتصاادی حااکی از ایان اسات کاه در سانت ارساطویی و اسکولاساتیکی باه
وه عینی و  هنی ارزش درهم تنیده و وجوه طبیعی ارزش باا وجاوه اجتمااعی ارزش گاره خاورده باود، اماا پاس از انفکاک سوژه/ابژه وج

ای مبتنای بار داری مبادلاهگیاری نظاام اقتصاادی سارمایهگیری تفکیک سوژه/ ابژه در عالم تفکار فلسافی و شاکلرنسانس و با شکل
دانان د ابژکتیاو و عینای ارزش تأکیاد شاد. نظریاه ارزش مبتنای بار کاار در باین اقتصاادطلبی شخصی ابتدا در دوره کلاسیک بر ابعانفع

بر ابعاد سوبژکتیو ارزش تأکیاد شاد. در ایان  2در این بستر ظهور کرد، اما در مرحله بعد متعاقب انقلاب مارژینالیسم 1کلاسیک و مارکس
مسئله ارزش منحل و به جای آن به نظریاه قیمات توجاه  3پوزیتیویستیدلیل سیطره رویکرد کمّی ریاضی و نگرش ارزش خنثایی دوره به

در اقتصاد سعی کردند با تمرکز بر دیالکتیک ابژکتیو/ سوبژکتیو )رئالیسم انتقادی( و ابعااد اخلاقای  4شد. درنهایت، جریانات هترودوکس
 .( مجدداه مسئله ارزش را احیا کنند5و ارزشی اقتصاد )رویکرد قابلیت آمارتیا سن

دانان کلاسایک و اندیشامندان مسالمانی کاه در های منتخب اقتصاد( در پژوهشی ضمن بررسی نظریه۱399شاکری و همکاران )
اند، با استفاده از روش تطبیقی استدلالی، بررسی علت ارزشمندی پول و ارتباا آن با بهره پاولی را ماورد تحلیال و این حوزه تحقیق کرده

علت توافق حاکمیات و جامعاه، بار سار هد که پول کالا نبوده و ارزشمندی آن صرفاه بهدهای این مقاله نشان میتهبررسی قرار دادند. یاف
ها، امکان باازدهی نقدی داراییهای حقیقی است که باید معتبر بماند. همچنین، بر اساس مفاهیم بازدهی نقدی و غیرشمارندگی ارزش

نقدی مثبت یا منفی نیز در صورت عدم برابری ارزش اسمی و حقیقی پول، که ناشار موظا  باه زدهی غیرنقدی برای پول وجود ندارد. با
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، یقینای و علت ماهیت پول، بازدهی غیرشود. افزون بر این، بهصورت کالایی بالفعل میحفظ آن است، ایجاد شده است و به نقادی اولاه
، متعلق به دارنده پول  گیرنده اسات و هایت توجیاه حقاوقی اقتصاادی بارای است. در قرارداد قرد، دارنده پول قردمداوم نیست، ثانیاه

ها و انحاراف کاارکرد زننده معیار شمارش ارزشتوان متصور شد و بهره در نظام پولی خود برهمعلت وجود بازدهی برای پول نمیبهره، به
 شود.پول از فلسفه پیدایش آن می

های درآمادی و گیاری توزیاع ساهمای به ماهیت ارزش و چگاونگی پیادایش آن و روناد شاکل( در مقاله۱393) وفا و باقریزاهدی
ها در بخش اول این نوشتار، نظریاه ارزش را از دیادگاه آدام های مختل  اقتصادی پرداختند. آنارتباا این دو با یکدیگر در میان دیدگاه

بررسی نموده و سپس دیدگاه شهید صدر)ره( را مطارح کردناد. در بخاش دوم، نظریاه  4و جونز 3کس، کارل مار 2، دیوید ریکاردو1اسمیت
عنوان نتیجه وجود ناسازگاری را در دیدگاه شهید صدر)ره( تبیاین کردناد و رهیاافتی بارای ایجااد توزیع را از دیدگاه آنان بررسی کرده و به

 سازگاری ارائه کردند.
اسات. نظریاه ارزش  5ویژه ارزش اقتصادی را مطرح کارد، ارساطوکسی که مسئله اساسی ارزش و بهدر مطالعات خارجی، نخستین 

 یل بحث فضیلت عدالت مطرح شده است. او با تفکیک انوام عدالت، معتقد است کاه در مبادلاه « اخلاق نیکوماخوسی»وی در کتاب 
ای عادلاناه اسات کاه ارزشنامد. بنابراین، در نگاه وی معاملاهمی« معامله به مثل متناسب»نوعی خاص از عدالت وجود دارد که آن را 

(. ارسطو برای تبیین بیشاتر ایان مقولاه از یاک معیاار طبیعای ارزش در بااب 80: ۱999های برابر در معامله بده و بستان شود )ارسطو، 
ده کرده است. وی معتقد است که در نتیجه مبتنای بار عنوان یک معیار نهادی سنجش ارزش استفاپذیری پول از مقیاس واحد نیاز بهاثر

ای میان خودشان را رفع کنند و اگر نیااز های مبادلهها نیازشود تا انسانای مینیاز است که از طریق توافق جمعی یا قانون، پول نماینده
ارساطو مقولاه نیااز، معیاار اساسای تعیاین مصاادیق  (. بنابراین، طبق نظر۱8۱: ۱378گرفت )ارسطو، ای صورت نمینبود اصلاه مبادله
 ارزش بوده است.

دانی است که به مفهاوم ارزش صاریحاه پرداختاه اسات. وی ارزش را در دو مقولاه ارزش اساتعمالی و ارزش اسمیت نخستین اقتصاد
مصرف و تبادیل آن کاالا باه کاالای ای مطرح کرده است و در کتاب ثروت ملل، ارزش هر کالا برای مالک آن را در صورت عدم مبادله

دهد. بر این اساس معیار حقیقای ارزش دست آوردن آن کالا انجام میداند که فرد مالک برای خرید و بهدیگری، برابر با مقدار کاری می
لا دارای ارزش شاود کاه کااای زماانی مطارح می(. ایان در حاالی اسات کاه ارزش مبادلاه44: ۱96۱ها کار اسات )اسامیت، همه کالا

 گنجد.شود، نیاز به بحث دارد که در این مجال نمیکه چگونه ارزش و قیمت کالا از کار استنباا میاستعمالی و مالیت باشد و این
نقد مهمی که بر نظریه اسمیت وارد است این است که او در تلاش برای یافتن ارزش واقعی در عین پایبندی به نظریه دست ناامرئی 

گانه است کاه هام در واقعیات ها باشد، زیرا عاملی دوتواند تمام علت ارزشمندی کالا، با تناقضاتی مواجه شد. کمیابی به تنهایی نمیبازار
توق  الشی علی »گیری منافع متعارد است. همچنین، تعری  ارزش با معیار کار به مشکل منطقی ریشه دارد و هم محلی برای شکل

شود و اگار آن را نیاز باا کاار تعریا  کنایم، دچاار دور های تولید منتقل میگذاری هزینه، چرا که س ال به نحوه قیمتانجامدمی« نفسه
شویم. اسمیت درنهایت به سمت اصل بازار محور خود بازگشت و خروجی بازار را ملاک قرار داد، با این اساتدلال کاه قیمات منطقی می
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رساند. این دیدگاه به پاذیرش سایالیت ارزش و عادم امکاان تصاویر ارزش ثابات در خود را به قیمت بازار میمدت طبیعی و واقعی در بلند
 .انجامد. در نهایت، اسمیت مشکل عدم تعادل قدرت خرید را با دو معیار کمیابی و مطلوبیت در نظریه خود تبیین نمودواقعیت می

بعد از نظریه ارزش اسمیت در حوزه تولید، مسئله ارزش را در نسبت باا توزیاع مطارح پرداز اقتصادی است که ریکاردو، دومین نظریه
های مزد، اجاره و سود بهره گرفت. از نظار ریکااردو ارزش های تولید شده بین مقولهکند. وی از نظریه ارزش برای مطالعه توزیع کالامی

نجیده شود. بنابراین، طبق دیدگاه وی چنین مقیاسی تنها از تغییارات ناشای از ناپذیر سمطلق یک کالا ارزش است که با یک معیار تغییر
شود. در نتیجه کار مقیاس مشاترکی اسات کاه هام ارزش مطلاق و هام ارزش کار انسانی متبلور در کالا در فرآیند خلق ارزش پدیدار می

ارزش کالاها تماماه مبتنی بر میزان کار صارف شاده بارای تولیاد  (. پس در این رویکرد، مقدار۱82۱شود )ریکاردو، نسبی از آن برآورد می
 شود.ها تعیین میآن

ها و دو ، اندیشمند دیگری است که در نوم نگرش به مقوله ارزش، باا وجاود تماایزات مبناایی، در اداماه رویکارد کلاسایک1مارکس
هاا در حقیقات یاک بطه اجتماعی اسات و در یاک جامعاه مبادلاه کالاگیرد. وی معتقد است که ارزش یک راپرداز گذشته قرار مینظریه

هاای قادیم، رفاع مبادله اجتماعی است. با وجود این جوهره اصلی ارزش، خصلت کمی آن است. از نظر مارکس، هدف از تولید در نظام
جه آن محوریت نظام اقتصادی از کالا به پول تغییار داری، غالباه کسب سود بوده است و در نتیسرمایه نیاز بود. اما هدف از تولید در نظام

کاه آن کاالا را در ازای پاول اولیاه هماراه باا ارزش کناد تاا اینیافته است. از این رو است که کارفرما از طریق پول خویش کالا تولید مای
یت یک شایء در جهات مصارف و نیاز (. بنابراین، طبق نظر مارکس، تمایزی میان مطلوب9۱: ۱867اضافی به فروش برساند )مارکس، 

هاا تباادل شود. به نحوی که نوم نسبت کمّی کاه مطاابق آن کالاای متفاوت میگیرد که ارزش مصرفی از ارزش مبادلهمبادله شکل می
ای آن رزش مبادلاهشود. بر این اساس، از دیادگاه ماارکس، ارزش یاک کاالا برابار باا اشوند فقط وابسته به تولید خود همان کالا میمی

ها متناسب با مقادیر و تعداد ساعات کار مجرد اجتماعاه لازمای اسات است. به عبارت دیگر، در شرایط رقابتی متعارف، قیمت تعادلی کالا
 (.235: ۱867که برای تولید و تجسم یافتن آن کالا ضرورت دارد )مارکس، 

کناد، اش تعیین میهای مورد نیاز روزانه کارگر و خانوادهعاه لازم برای تولید کالادر نظریه مارکس، ارزش نیروی کار را زمان کار اجتما
داران توساط سارمایه« ارزش اضاافی»صاورت کنناد، ماازاد ارزش تولیاد شاده بهاما از آنجا که کارگران معمولاه ساعات بیشاتری کاار می

ه دو جنباه دارد  جنباه فلسافی مرباوا باه سااختار مالکیات در نظاام شاود. ایان جاوهره نظریاه اساتثمار ماارکس اسات کاتصااحب می
کند و جنبه فنی مربوا به حجم ارزش اضاافی اسات کاه باا داری است که کارگران را از دریافت ارزش کامل کار خود محروم میسرمایه

قاش سارمایه و ماواد اولیاه در نظریاه ارزش مبادلاه یابد. مارکس در توجیاه نوری کارگران، افزایش میپیشرفت تکنولوژی و افزایش بهره
داناد کاه از کاارگر کند و سود کارفرماا را ارزشای میهای قبلی تولید معرفی میاز دوره« نیروی کار متراکم»یا « کار متبلور»ها را خود، آن

مطلوبیت انسانی در تعیین ارزش، ماارکس تالاش  ربوده شده است. با انکار تفاوت کیفیت میان انوام کار و نادیده گرفتن نقش خواسته و
گذاری کار معرفی کند. این دیدگاه به نفی مالکیت گذشاته و انکاار گیری واقعی برای ارزشعنوان تنها معیار قابل اندازهکند زمان را بهمی

تاوان زماان را کس در ایان اسات کاه نمیانجاماد. اشاکال اساسای نظریاه ماار حقوق توزیع شده از طریق رابطه کاارگر و کارفرماایی می
کننده در باازار گذاری صرفاه بار اسااس آن منجار باه عادم تعاادل در قادرت خریاد افاراد مشاارکتالعله ارزش واقعی دانست و ارزشتمام
 .شودمی
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ر اسااس نظریاه ارزش نظریه ارزش  هنی یکای دیگار از نظریاات ارزش اسات. جاونز و والاراس از پیشاگامان ایان نظریاه بودناد. با
مندی یا مطلوبیت کل ناشی از مصرف آخرین واحد اضافی کالای مورد تقاضا است و ایان آخارین واحاد اضاافی ها، رضایتمارژینالیست

الا نسابت کننده در ترجیح یک کپردازان، مطلوبیت نهایی عامل تعیینکند. از دید این نظریهاست که ارزش و قیمت آن کالا را تعیین می
، اگرچه آب دارای مطلوبیت کل بیشتری است، اما مطلوبیت نهاایی «الماس و آب»به کالای دیگر است. برای نمونه، در مسئله معروف 

بناابراین، نظریاه ارزش مطلوبیات  .رو افاراد حاضارند بهاای بیشاتری بارای یاک واحاد اضاافی از آن بپردازنادتر است  از اینالماس بالا
عبارت بهتار، ارزش از دیادگاه متفکاران پیشاین، یاک ویژگای مارژینالیسم( در تقابال باا نظریاات ارزش پیشاین قارار دارد. باهگرا )نهایی

ها یک ویژگی نسبی تلقی شده است. از این رو در نظرگاه آنان، قیمات که از دیدگاه مارژینالیستجوهری و  اتی کالا بوده است، در حالی
 (.۱979، 1 اتی کالا بود )لانگهولم دارای ویژگی عرضی و نه

در ادامه این رویکرد، تعیین ارزش از دیدگاه مارشال از یک مسئله واقعی و  اتی باه یاک مسائله ریاضای و صاوری فروکاساته شاد و 
هاای تغیرای در نظر گرفته شد که دارای تعادادی معاادلات و مجهاولات برابار اسات و مسائله مبادلاه و ممقوله ارزش صرفاه یک معادله

(. باا ایان ۱397شاوند )حساینی، اقتصادی، صرف نظر از ارزش واقعی، از طریق حل معادلات ریاضی و مفهوم تعادل ریاضی تعیین می
ای یک چیز بر حسب چیز دیگر در هر مکاان و زماانی اسات و مقادار آن چیاز دوم حال از دیدگاه مارشال، ارزش به معنای ارزش مبادله

دسات آورد. بناابراین، اصاطلاح ارزش نسابی اسات و جا )وضعیت زمانی و مکانی( و سپس در ازای چیاز اول بهان در آنتو است که می
 (.43: ۱890، 2،کند )مارشالرابطه بین دو چیز را در یک مکان و زمان خاص بیان می

د داشات، ارزش را باه مطلوبیات  هنای فاردی هاا تأکیابنابراین مارشال و جونز برخلاف دیدگاه کلاسیکی که بار کاارایی عینای کالا
اند. نقطاه انتقال بودن مطلوبیت، عرضه و تقاضا را ابزار کش  قیمت و ارزش بازار دانستهقابل ها با توجه به کیفی و غیراند. آنکاستهفرو

باا ایان حاال، ایان رویکارد،  .یمات تعاادلی اساتکننده مطلوبیت نهایی و در نتیجاه قزعم ایشان، منعکستعادل بین عرضه و تقاضا، به
عنوان اناد. باهایهایی منجار شاود کاه فاقاد کاارکرد مبادلهگاذاری پدیادهتواند به ارزشگیرد و میکارایی و نقش واقعی کالا را نادیده می

د، در چارچوب نظریه مطلوبیت، به کاالایی مطلاوب و ای بونمونه، پول که از منظر ارسطویی صرفاه واسطه مبادله و دارای ارزش استفاده
ثبااتی وابستگی ارزش پول به نوسانات عرضه و تقاضا و در نتیجه بروز بیای تبدیل شده است. این تغییر نگرش، موجب دارای ارزش مبادله

 .در قدرت خرید و بازار شده است

 گذاریهای ارزشتبیین فقهی ملاک

گذاری، چهار ملاک اصلی شامل کار، زمان، مقدار و میزان قابل استفاده باودن کاالا یاا خادمات، های ارزشدر تبیین فقهی ملاک
واساطه گذاری بوده و بههای نفسانی انسان در فرآیند ارزشهمگی ریشه در بنائات ضروری عقلا دارند. این بنائات خود برآمده از ضرورت

هاا، بار اند. شهید صادر در تحلیال ایان ملاکاند، خصلت عمومی و فراگیر یافتهاد بشر نهادینه شدهکه در ساختار وجودی تمامی افر این
 .(550ق: ۱4۱7کند )صدر، های واقعی تأکید میسازی اقتصادی مبتنی بر این معیارضرورت نظام

سااازی ساااختار نفسااانی مبتناای باار اصاال یکسانهای نفسااانی فااردی بااه بنااای عقاالا در ایاان حااوزه، کار انتقااال از ضاارورتوساااز
متاأثر  -مصالحت، حاق، ارزش و نیااز -ها و خدمات، ضارورتاه از چهاار انفعاال اساسایست. زیرا نفس انسان در مواجهه با کالاهاانسان

جاا کاه ایان سااختار انفعاالی در هماه کنند. از آنهای مذکور را تولید میشود و این انفعالات در فرآیند تجزیه و ترکیب  هنی، ملاکمی
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گردد، نتای  حاصال از آن نیاز یکساان باوده و اجماام ضامنی های تکوینی نفس محسوب میها مشترک است و ناشی از ضرورتانسان
 آورد.گذاری، بنیان منطقی بنای عقلا در حوزه اقتصادی را فراهم میدهد. این یکسانی در درک و ارزشعقلا را تشکیل می

اللاه جاوادی کاه آیتحجیت شرعی این بنائات، مستند به اصل کلی تطابق احکام تشریعی با مقتضیات تکوینی انساان اسات. چنان
کاه ایان دلیل این(. شاارم مقادس، باه۱72: ۱393کند )جوادی آملی، تعبیر می« هماهنگی نظام تشریع با تکوین»عنوان آملی از آن به

تنها قابل تغییار نیساتند، بلکاه اسااس عملکارد عقلانای انساان در حاوزه نی جزء لاینفک طبیعت انسانی هستند و نههای نفساضرورت
ها را مورد تأیید و تقریر قرار داده است. این تقریر شرعی، در آیات متعددی از جمله تأکید بار وفاای باه دهند، آناقتصادی را تشکیل می

 های طبیعی است.دهنده پذیرش الهی این ملاکنکیل و میزان نمود یافته و نشا
گذاری، نشأت گرفته از این واقعیت نفسانی است که انسان در مواجهاه باا فرآیناد تولیاد، نااگزیر از ضرورت لحاظ کردن کار در ارزش

س اساتحقاق و اولویات صرف انرژی، تلاش، مهارت و تحمل مشقت است. این مواجهه در نفاس او انفعاال حاق را برانگیختاه و احساا
شود، بنای عقالا بار ارزشامندی کاار را ها به یک شکل تجربه میکند. این انفعال که در همه انساننسبت به محصول تولیدی ایجاد می

کاار کند کاه یکای از اشاکالات اساسای ایان نظاام، جادایی ارزش از داری تأکید میدهد. شهید مطهری در نقد نظام سرمایهتشکیل می
دهاد کاه در (. همچناین، شاهید بهشاتی در تحلیال عمیقای از نظاام مباادلات اسالامی نشاان می480: ۱389واقعی است )مطهری، 

(. این رویکارد فقهای، تجلای شارعی 65: ۱387گیرد نه به سرمایه صرف )حسینی بهشتی، عقودی مانند مضاربه، سود به کار تعلق می
 .عقلای جامعه نیز مورد قبول واقع شده است همان ضرورت نفسانی است که در درک

عنوان شاده در تولیاد را باهخیزد. نفس انسان ضرورتاه زمان صرفمیهای نفسانی انسان در درک ارزش برملاک زمان نیز از ضرورت
ها مشاترک اسات، ه انساانکند. این درک که در هماگذاری شخصی و جزئی از عمر محدود خود تلقی میفرصت از دست رفته، سرمایه

هاای هاا زماندهاد. اهمیات ایان عامال در تفااوت ارزش محصاولاتی کاه فرآیناد تولیاد آنبنای عقلا بر ارزشمندی زمان را تشکیل می
ن در طلبد، قابل مشاهده است. این ملاک در سیره عملی شارم مورد تأیید قرار گرفته و هیت ردعی نسبت به لحااظ کاردن آمتفاوتی می

 .گذاری صورت نگرفته استارزش
پاذیری از کاالا و خادمات، شاود کاه انساان در فرآیناد انفعالگذاری، از این واقعیت نفسانی ناشای میضرورت لحاظ مقدار در ارزش

ها د، در هماه انساانکند. این رفتار که ریشه در منطق فطری انساان دار ضرورتاه حجم و کمیت تولید را در محاسبات ارزشی خود وارد می
وَیال  »سازد. قرآن کریم با تأکیدات مکرر بر وفای به کیل و میزان در آیات متعددی از جمله مشترک بوده و بنای عقلا را در این زمینه می

فِینَ  وْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ »( و ۱)مطففین: « لِلْمُطَفِّ
َ
ن مالاک را ماورد تأکیاد قارار داده اسات. شاهید (، اهمیت ای۱52)انعام: آیه  «وَأ

 .(340ق: ۱4۱7کند )صدر، ای تأکید میگیری ارزش مبادلهصدر نیز در تحلیل عناصر ارزش، بر اهمیت کمیت و مقدار در شکل
انفعاال کاه حاصال گیارد. ایان عنوان چهارمین ملاک، از انفعال مصلحت در نفاس انساان نشاأت میبودن به میزان قابل استفاده

ها باه یاک شاکل رخ داده و های مشاهده شده در جامعاه اسات، در هماه انساانتجزیه و ترکیب نفس نسبت به تجربیات گذشته و نیاز
کنناد کاه عقالا باه آنچاه فاقاد منفعات باشاد دهد. امام خمینی در بحث مالیت تصریح میبنای عقلا بر ارزشمندی منافع را تشکیل می

(. همچناین، شایخ انصااری در بحاث شاروا عوضاین، مالیات را مناوا باه وجاود منفعات 333ق: ۱42۱رند )امام خمینای، رغبتی ندا
ها وجود دارد و موجب تشاکیل بناای عقالا بار لحااظ (. این ضرورت نفسانی که در همه انسان92ق: ۱4۱5داند )انصاری، عقلایی می

 .دهنده تطابق کامل احکام فقهی با مقتضیات طبیعی نفس انسان استدد، نشانگر گذاری میکردن قابل استفاده بودن در ارزش
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تنها بار مباانی عقلانای و طبیعای گاذاری اسات کاه ناهمند بارای ارزشفقهی، ارائه چارچوبی نظام -شناختیحاصل این تبیین نفس
های نفسانی انسان، کاه شود که ضرورتجا حاصل میاز آن استوار بوده، بلکه از پشتوانه شرعی کامل نیز برخوردار است. این هماهنگی

دلیل ضروری و تکوینی باودن ایان بنائاات در طبیعات دهند و شارم نیز بهاند، بنای عقلا را تشکیل میدر خلقت همه افراد نهادینه شده
گاذاری، در عاین ساازگاری باا فطارت انساانی، گاناه ارزشرهای چهادهد. بدین ترتیب، ملاکها را مورد تأیید و تقریر قرار میانسان، آن

 (.۱403آورند )میرعرب رضی، سازی اقتصادی اسلامی فراهم میای محکم برای نظاماند و پایهدارای مشروعیت شرعی کامل

 گذاری مشروع در ارزشمعتبر و ناهای نانقد ملاک

داری محوریات دارناد، از منظار ، دو مالاک کمیاابی و مطلوبیات صارف کاه در نظاام سارمایهگانه مذکورهای چهاردر مقابل ملاک
( 2: 202۱های اصلی در علم اقتصاد متعاارف )منکیاو، عنوان یکی از ملاکشوند. کمیابی بهشناختی مردود شناخته میشرعی و نفس

 سطح مورد بررسی قرار داد: توان در چندبا موازین شرعی در تعارد است. این تعارد را می
اول، از منظر احکام شرعی، کمیابی در  یل مباحث احتکار و انحصار مورد ردم قرار گرفته است. شیخ انصاری در بحاث تکساب باه 

متعاارف از آن باشاد )انصااری، تواناد مجاوز کساب ساود ناکند که صارف نیااز و کمباود یاک کاالای ضاروری، نمیواجبات، تصریح می
 (. ۱37: ق۱4۱5

دلیل کمبود آن، با اصل تناسب بین کار و ارزش در تعارد است. شاهید مطهاری دوم، از منظر عدالت، افزایش ارزش کالا صرفاه به
های اقتصاادی عادالتیکند که عدم تناسب بین ارزش و کار واقعی، ریشاه بسایاری از بیداری به این نکته اشاره میدر نقد نظام سرمایه

 (.48۱: ۱389طهری، است )م
سبب کمیابی هر نوم کالایی که در جامعه نیااز باه اساتفاده آن باشاد، های ضروری، اسلام بههای خاص و کالاسوم، در بحث دارو

ماورد  دهد. شاارم مقادس، ارائاه، تولیاد و رسااندن باه محالمتعارف را نمیای ناای به ارزش مبادلهاجازه تکسب و تبدیل ارزش استفاده
 داند که حق شخص نیازمند است.ها را از امور واجب میاستفاده این کالا

گاذاری اسالامی در تعاارد اسات. گذاری در علم اقتصاد متعارف، از چند جهت با نظاام ارزشعنوان معیار ارزشمطلوبیت صرف به
شاناختی، گردد. در وهله نخست، از منظر مبانی نفسگذاری باز میتر از مسئله کمیابی است، زیرا به اصل نظام ارزشاین تعارد عمیق

دهاد، ایان کاه علاماه طباطباایی در تحلیال ادراکاات اعتبااری نشاان میگذاری باشد، زیارا چنانتواند معیار ارزشمطلوبیت صرف نمی
(. دوم، افازایش ارزش باا میازان تقاضاا و ۱75: ۱387اند، اما باید ریشه در واقعیاات داشاته باشاند )طباطباایی، ادراکات گرچه نفسانی

کناد کاه ارزش بایاد مطلوبیت صرف، با عدالت، انصاف و اصل تملک ارزش از کار مغایر است. شهید صدر در تبیین این نکتاه تأکیاد می
قابل، مصاداق اکال ماال باه دلیل نیازمندی طرف م(. کسب ارزش بیشتر صرفاه به342ق: ۱4۱7ریشه در کار واقعی داشته باشد )صدر، 

گیرد. شهید بهشتی در نقاد داند و این اصل در تقابل با مطلوبیت صرف قرار میباطل است. سوم، شریعت ملاک تکسب ارزش را کار می
 (.65: ۱387کند که سود باید به کار تعلق گیرد، نه به سرمایه صرف )حسینی بهشتی، داری تصریح مینظام سرمایه
معتبر، نظاام گاناه و پرهیاز از دو مالاک نااهاای چهاردهاد کاه باا تبعیات از ملاکگذاری نشاان میهای ارزشررسی ملاکنتیجه ب

 گیرد که در آن:گذاری شکل میمتعادلی از ارزش
، ارزش کالا و خدمات ثبات نسبی می کاارآیی، زماان یاا مقادار کاالا و  ها تنها در صورت تغییار در میازان کاار،یابد و تغییر قیمتاولاه

، قدرت خرید افراد متناسب با میزان مشارکت واقعی آنخدمت اتفاق می شود. در ایان نظاام، هار فارد باه ها در تولید تعیین میافتد. ثانیاه
، شاکاف طبقااتی باهدست میکند، قدرت خرید بهمیزان ارزشی که تولید می یاباد، زیارا تفااوت رف آن تقلیال میمتعاامعنای ناآورد. ثالثااه
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 مَاا سَاعَی»گیرد. این امر با آموزه قرآنای ها صرفاه بر اساس تفاوت در میزان و کیفیت مشارکت در تولید شکل میدرآمد
َّ

نسَاانِ لَِلا ِ
ْ

 «لَایْسَ لِإ
، مشکلات ساختاری اقتصاد مانند تورم و رکود که ریش( هم39)نجم: آیه  ه در عدم تعادل قدرت خرید دارند، با اصالاح خوانی دارد. رابعاه
 گذاری قابل حل خواهند بود.نظام ارزش

 ها در نظام اقتصادی متعادلکار اعمال ملاکوساز

گیارد. قیمات، گذاری و تسعیر صورت میکار قیمتوگذاری در نظام اقتصادی متعادل، از طریق سازهای ارزشتحقق عملی ملاک
 گذاری، پل ارتباطی بین نظریه و عمل است. های ارزشن اعلام کمّی ملاکعنوابه

مسئله تسعیر، که ناظر به تعیین قیمت توسط حاکمیت اسات، در شارایط کناونی باا توجاه باه تغییار شارایط اجتمااعی و اقتصاادی، 
رت گیرد. مورد نخست، تغییار مااهوی شارایط اقتصاادی خوانی باید با توجه به دو عنصر اساسی صوخوانی جدید است. این بازنیازمند باز

ای داری جدیاد، پدیادهکناد کاه سارمایهنسبت به زمان صدور روایات تسعیر است. شهید مطهری در تحلیل این تغییر بنیاادین تأکیاد می
بازار و مبادلات اسات. اماروزه (. دومین مورد، دگرگونی در ماهیت 479: ۱389مستقل است که نیازمند اجتهادی جدید است )مطهری، 

های جدیاد فقهای وجود آورده است که نیازمند پاسخای را بهتر از گذشته است و مسائل مستحدثهحکمرانی پولی در جامعه بسیار پیچیده
 است.

گذاری فقه امامیه فاراهم آورد. ایان های ارزشتواند پشتوانه فقهی لازم را برای ثبات و پایبندی به ملاکدر این شرایط، وجوب تسعیر می
امر از دو جهت قابل تبیین است. نخستین مورد، امکان ایجاد اختلال در نظام اقتصادی است. عدم ورود فقه به امر تسعیر در شرایط کناونی 

شاکاف طبقااتی، غارری شادن  تواند منجر به اختلال عمده در نظامات اقتصادی شود و اختلالاتی همچون تورم و رکود پایدار، همراه بامی
وجود آورد. دومین مورد، حکم ثانویه بر اساس شرایط معاصار اسات. باا توجاه باه تغییار شارایط، مشروم از واجبات را بهنظام بازار و تکسب نا

تغییر شرایط و  طور که معصومین)م( نیز با( همان۱۱6ق: ۱423توان به فعلیت جدیدی از حکم تسعیر دست یافت )هاشمی شاهرودی، می
 (.424ق: ۱409کردند )حر عاملی، های جدیدی از حکم تسعیر را ابلاغ میهایی چون احتکار، انحصار و تبانی، فعلیتبروز پدیده

ای برخوردار است. اماام خمینای در ایان بااره در نظام اقتصادی اسلامی، نقش ولایت مطلقه فقیه در حکمرانی پولی از اهمیت ویژه
)اماام خمینای، « السالام( مماا یرجاع الای الحکوماه و السیاساهفللفقیه العادل جمیاع ماا للرساول و الائماه )علایهم»کنند: یح میتصر 

ترین رتباه، بارای مادیریت و (. این نقش محوری ولی فقیه در حکمرانی پولی، مستلزم تشکیل نهادی است کاه در عاالی467ق: ۱42۱
علت رعایات ت نظارت مستقیم ولایت فقیه عمل کند. نکته مهم این اسات کاه ایان نهااد حکمرانای، باهریزی حکمرانی پولی، تحبرنامه

 کننده در بازار شناخته شود.عنوان یک فرد شرکتتواند بهعدالت و جلوگیری از تعارد منافع، نمی
در بازار است و عادم اساتقلال نهااد حکمرانای پاولی  کنندگانبنابراین، این نهاد باید از دولت مستقل باشد، زیرا دولت خود از شرکت

تواند منجر به فساد شود. نهاد حکمرانی پولی، با هدف تحقق تعادل قدرت خرید، وظاای  متعاددی را در یاک چاارچوب منساجم بار می
ساس موازین شرعی است. ایان گذاری بر اگذاری و قیمتهای ارزشترین وظیفه این نهاد، نظارت بر ملاکعهده دارد. نخستین و مهم

زماان جلاوگیری از گانه )کار، زمان، مقدار و قابل اساتفاده باودن( و همهای دقیق برای محاسبه عناصر چهارنظارت شامل تعیین معیار
 مشروم مانند کمیابی و مطلوبیت صرف است.های نانفو  ملاک

ر نیز بر عهده این نهاد است. در این راستا، نهاد حکمرانی پاولی بایاد میازان و در کنار این وظیفه اساسی، مدیریت ایجاد و تنظیم بازا
گیری انحصاار و احتکاار کنندگان را تنظایم نماوده و از شاکلکنندگان و تقاضاانحوه تولید کالا و خادمات را رصاد کارده، رواباط عرضاه
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صاورت منفعلاناه و مات از دیگر وظای  مهم این نهاد است که بهجلوگیری کند. همچنین، توزیع پول متناسب با ارزش واقعی کالا و خد
 شود.در ازای ارزش واقعی ایجاد شده انجام می

ترین وظای  این نهاد، رسیدگی به تعادل و تراز تجاری است که شامل نظارت بر صاادرات و واردات، حفاظ تناساب باین یکی از مهم
کارهای اجرایای در ساه وشود. این وظای  از طریاق ساازظیم امور صرافی و مبادلات ارزی میای داخلی و خارجی و تنهای مبادلهارزش

شود. در سطح نخست، برای تعیین و محاسبه ارزش، نهااد حکمرانای پاولی بایاد ارزش کاالا و خادمات را بار اسااس سطح عملیاتی می
هاای کمّای و کیفای، محاسابه زماان ق میزان کار انجام شاده باا معیارگانه محاسبه کند. این امر مستلزم سنجش دقیهای چهارملاک

 پذیری و کاربرد کالا یا خدمت است.صرف شده در فرآیند تولید، ارزیابی حجم و مقدار تولید و تعیین سطح استفاده
نخسات، باا اساتفاده از نظار تواناد از ساه روش متفااوت بهاره گیارد. در روش گذاری و تثبیت نیز نهاد حکمرانی میدر سطح قیمت

هاا و خادمات راهباردی، یاا در شارایطی کاه امکاان پاردازد. ایان روش عمادتاه در ماورد کالاها میکارشناسان، مستقیماه به تعیین قیمت
هاای انیزمیابد. در روش دوم، با تعیین سق  و ک  قیمات و حفاظ برخای مکگانه وجود دارد، کاربرد میهای چهارمحاسبه دقیق ملاک

کند. روش سوم که مبتنی بر مشاارکت عماومی اسات، باا ارائاه گذاری تنظیم میها ارزشها را بر اساس ملاکبازار، دامنه نوسان قیمت
 پردازد.ها میپرسی به تعیین و تثبیت قیمتگذاری به مردم و انجام همههای ارزشملاک

کار گیارد. ایان نظاارت شاامل کنتارل هاای نظاارتی دقیقای را باهها، بایاد مکانیزمیک از این روش نهاد حکمرانی پس از اعمال هر
های مصوب، جلوگیری از تخلفات احتمالی و بررسی شاکایات و تظلماات اسات. همچناین، ایان نهااد موظا  باه مستمر رعایت قیمت

گذاری بار تعاادل قادرت خریاد، ارزیاابی ساطح ل بررسی تأثیر قیمتپایش مداوم تأثیرات اقتصادی تصمیمات خود است. این پایش شام
شود. اهمیت این پایش از آن رو است کاه هرگوناه کنندگان و سنجش میزان تحقق عدالت اقتصادی میکنندگان و مصرفرضایت تولید

 های اقتصادی سرایت کند.تواند به سایر بخشگذاری میاختلال در نظام قیمت
های خاص است. ایان نهااد پذیری از منافع گروهها، حفظ استقلال نهاد حکمرانی پولی و پرهیز از تأثیرمهم در تمام این فرآیندنکته 

تواناد های شرعی و توجه به مصالح عمومی، زمینه تحقق عدالت اقتصادی را فراهم آورد. چنین رویکردی میباید با رعایت دقیق ملاک
 گذاری سالم و متعادل منجر شود.گیری یک نظام قیمتلتدری  به شکبه

تارین کند. مهمهای مشخصی در نظام اقتصادی ایجاد میگانه، پیامدهای چهارگذاری مبتنی بر ملاککار ارزشواجرایی شدن ساز
هاای واقعای کاار، زماان، مقادار و ر اسااس معیارگذاری است که در آن، ارزش کالا و خدمات باگیری تعادل در نظام ارزشپیامد، شکل

معتبر مانند مطلوبیات و کمیاابی کاه منجار باه نوساانات کاا ب در ارزش های ناشود. در این حالت، ملاکقابل استفاده بودن تعیین می
 شوند.گذاری حذف میشوند، از چرخه ارزشمی

شود. در این وضعیت، هر فرد به میازان ارزش واقعای کاه ایجااد کارده د منجر میگذاری به تعادل در قدرت خریاین تعادل در ارزش
گیرد. این امار از کساب قادرت خریاد بادون پشاتوانه های واقعی صورت میکند و مبادلات بر اساس ارزشاست، قدرت خرید کسب می

 سازد.رید برقرار میکند و تناسب دقیقی بین ارزش ایجاد شده و قدرت خارزش واقعی جلوگیری می
یاباد و تنهاا در صاورت رسد. در ایان حالات، ارزش کاالا و خادمات ثباات میگذاری به پایداری میکار، نظام ارزشوبا تثبیت این ساز

دهاد و امکاان ش میگاذاری را افازایبینای نظاام ارزشکند. این ثبات و پایاداری، قابلیات پیشگانه تغییر میتغییر واقعی در عوامل چهار
 کند.ریزی اقتصادی را برای همه فعالان اقتصادی فراهم میبرنامه

 هاآثار اقتصادی اعمال ملاک
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تاوان همراه دارد. ایان آثاار را میگذاری در نظام اقتصادی، آثار قابل توجهی در حل معضلات اقتصادی باههای ارزشاعمال ملاک
: 202۱هاست )بلانچاارد، معنای رشد سطح عمومی قیمتبه 1قرار داد. در نظام اقتصادی موجود، تورم در سه سطح اصلی مورد بررسی

گذاری، تعاادل ها ارزشها ریشه در عدم تعادل قدرت خرید دارد. در نظام اقتصادی متعادل، با اعمال ملاک(. اما این افزایش قیمت47
کند. در نتیجه، باا یابد و تنها در صورت تغییر در عوامل واقعی تولید، تغییر میالا و خدمات ثبات میگیرد که ارزش کای شکل میگونهبه

 رسد.گذاری، نرخ نسبی تورم در مقایسه با درآمد به حداقل میهای ارزشتعادل و ثبات در ارزش کالا و خدمات مبتنی بر ملاک
داری کاه در شود. برخلاف نظام سارمایهگذاری قطع مینخست، رابطه بین تقاضا و ارزشدهد. در وهله این امر به چند دلیل رخ می

کناد. گذاری مشخص میهای ارزشبرد، در نظام اقتصادی متعادل، سطح و میزان ارزندگی را ملاکها را بالا میآن سطح تقاضا قیمت
کند. دومین دلالت مرباوا باا نظاام ارزنادگی اسات. در نظاام متعاارف اقتصاادی، های کا ب جلوگیری میگیری قیمتاین امر از شکل

کنندگان بارای کننادگان یاا مصارفشود و همواره امکان تباانی و وفااق تولیدگرایی سنجیده میارزندگی با ملاک متغیر مطلوبیت و فایده
های واقعای، ایان امکاان را ها بر اساس ملاکی متعادل، تثبیت ارزشجلب منفعت بیشتر از طریق تورم وجود دارد. اما در نظام اقتصاد

 برد.از بین می
شاکل کناونی آن به 2گاذاری، پدیاده رکاودهاای ارزشهمچنین، در نظام اقتصادی متعادل، با تعادل قدرت خرید بار اسااس ملاک

شاود و افاراد گذاری میگذاری تعیین شده است، قیمتهای ارزشمیزان ارزندگی که طبق ملاکشود، زیرا کالا و خدمت بهمحقق نمی
نیست که فارد آورند. در این موقعیت، منطقاه ممکن دست میکنند قدرت خرید بهمیزان ارزشی که کسب میهای خود بهبرای تأمین نیاز

هایش ارزش کسب نکند یا تولید کالا یا ارائه خدمتی را انجام دهد که قدرت خرید لازم را به او ندهد، زیرا در مقاام تشاخیص به اندازه نیاز
ق کساب و دلیل ثبات قدرت خریاد فارد از طریاعلاوه، بهمصلحت، قابل استفاده بودن و ارزندگی آن را قبل از تولید احراز کرده است. به

های کساب ماورد کشا  یاباد، بلکاه حیطاهتبع آن، اشتغال کاهش نمیکند و تولید و بهدرآمد، تولید و تجارت از اساس کاهش پیدا نمی
 گیرد.قرار می

یاباد شود که در آن تاورم افازایش میترین معضلات اقتصادی است. این مفهوم به وضعیتی اطلاق مییکی از پیچیده 3رکود تورمی
معنای شاود. باه( و در نتیجه آن تورم و بیکاری توأمان در اقتصاد پدیادار می3۱2: 20۱5، 4یابد )میشکیناما سطح تولید کل کاهش می

زمان، بخشی دیگر از طبقاات جامعاه قادرت صورت همشود و بهقدرت خرید زیاد در بخشی از طبقات جامعه است که منجر به تورم می
شاود. بناابراین، عادم تعاادل قادرت خریاد، کنند که منجر به کاهش سرعت گردش معاملات و رکود اقتصاادی مینی پیدا میخرید پایی

گاذاری، ایان پدیاده از دو جهات قابال حال هاای ارزشترین دلیل رکود تورمی است. در نظام اقتصادی متعادل، باا اعماال ملاکاصلی
متعاارف در قادرت خریاد د هر فرد متناسب با میزان ارزش واقعی ایجاد شده توسط اوست، شکاف غیرجا که قدرت خریاست. اول، از آن

زمانی تورم و رکود که نتیجه عدم تاوازن در قادرت خریاد گذاری، همهای ارزشگیرد. دوم، با تعادل در ملاکطبقات مختل  شکل نمی
که بار اسااس شود و نه اینهای واقعی تعیین میای کالا و خدمات بر اساس ملاکبادلهرود، زیرا در این نظام، ارزش ماست، از بین می
 های خاص معین شود.قدرت خرید گروه

                                                 
1. Price Inflation 

2. Recession 

3. Stagflation 

4. Mishkin 
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دهناد، داشاته باشاند و از کننده در بازار قدرت خرید بیشتری نسبت به کالا و خدمتی که ارائاه میکه بخشی از افراد شرکتهنگامی
شاود. دهند قدرت خرید کمتری داشاته باشاند، شاکاف طبقااتی درآمادی حاصال میه کالا و خدمتی که ارائه میطرفی بخشی نسبت ب

 گذاری است.های ارزشعلت این شکاف، عدم تعادل قدرت خرید بر اساس ملاک
دسات کناد، قادرت خریاد بهد میگذاری، هر فرد به میزانی کاه ارزش تولیاهای ارزشدر نظام اقتصادی متعادل، با تعادل در ملاک

که بیشاتر کاالا و ها نیست، کسایمعنای برابری مطلق درآمدگیرد. البته این بهای بیشتر یا کمتر از حق خود را نمیآورد و دیگر طبقهمی
ای کاه در نظاام درآمادی باه شایوه تواند منجر به شکاف طبقااتیکند. اما این اختلاف نمیدهد، طبیعتاه بیشتر کسب میخدمت ارائه می

 وجاااود دارد شاااود، بلکاااه اخاااتلاف بااار طباااق عااادالت و متناساااب باااا میااازان کاااالا و خااادمات ارائاااه شاااده خواهااادداری سااارمایه
 بود.

ی  دنبال دارد. باا ایان ثباات، نتااتعادل میزان قدرت خرید بین فرد و دیگران، اثر ثبات و تناساب ارزش کاالا و خادمت را در باازار باه
، نرخ نسبت تورم و درآمد به صفر میمهمی در نظام اقتصادی حاصل می یاباد و تنهاا رسد، زیرا ارزش کالا و خدمات ثباات میشود. اولاه

آن که نتیجه علت اینداری بهکند. این در حالی است که تعادل در نظام سرمایهگانه تغییر میهای چهاردر صورت تغییر واقعی در ملاک
، رکود محقاق نمیهاثبات نیست و مبتنی بر امر متغیر مطلوبیت شاود، زیارا باا تعاادل قادرت ست، ارتباطی با حل مسئله تورم ندارد. ثانیاه

زشای میزان ار های خود باهشود و افراد برای تأمین نیازها بنا شده است، تعیین میمیزان ارزندگی که طبق ملاکخرید، کالا و خدمت به
، شکاف طبقاتی ناشی از بیدست میکنند، قدرت بهکه کسب می ها صارفاه بار گیارد، زیارا اخاتلاف درآمادعادالتی شاکل نمیآورند. ثالثاه

 مربوا به ارزش واقعی صورت پذیرد.که بر اساس عوامل ناشود، نه ایناساس تفاوت در میزان و کیفیت مشارکت در تولید تعیین می

 گیریهنتیج

گذاری و رابطاه آن باا تعاادل قادرت خریاد انجاام شاد. های ارزشفقهی از ملاک -شناختیاین پژوهش با هدف ارائه تحلیلی نفس
گیرد. این انفعاال در نظاام دهد که ارزش، انفعالی نفسانی است که از تعامل مواجهات خارجی و درونی شکل مینتای  پژوهش نشان می

که در نظام اقتصادی متعادل، چهار ملاک کار، زمان، مقادار و داری به دو ملاک مطلوبیت و کمیابی تقلیل یافته است، در حالیسرمایه
 دهند.گذاری را تشکیل میقابل استفاده بودن، مبنای ارزش

شاود، امکاان ادراک واقاع در فهام یداری ادعاا مدهد بر خلاف آنچه در نظاام سارمایهاهمیت این تحلیل در آن است که نشان می
 های واقعی و قابل سنجش بنا کرد.گذاری را بر مبنای معیارمشترک افراد از عوامل تولید وجود ندارد و ضرورت دارد که نظام ارزش

گیری آن کلشناختی، گرچه ارزش امری نفسانی اسات، اماا فرآیناد شااین امکان از دو جهت قابل تبیین است: اول، از منظر نفس
دهاد. تماام عقالا ضارورتاه در نفاس خاود ایان مراحال را طای صاورت یکساان رخ میها بهیک ضرورت عقلایی است که در تمام انسان

شناسد. دوم، از منظر فقهی، شریعت باا تأییاد چهاار مالاک اصالی و کنند و این همان بنای عقلاست که شارم آن را به رسمیت میمی
 دهد.معتبر، مسیر صحیح سیره عقلایی را نشان مینا ردم دو ملاک

پذیر است. نتیجه این گذاری از طریق مکانیزم تسعیر و تحت نظارت نهاد مستقل حکمرانی پولی امکانتحقق عملی این نظام ارزش
رم، رکود و شکاف طبقاتی را حال کناد تواند مشکلات اساسی اقتصاد معاصر مانند توگیری تعادل در قدرت خرید است که میامر، شکل

 (۱380)حکیمی و همکاران، 
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هاا ست و دائماه با تغییار مطلوبیتهاداری که در آن تعادل مبتنی بر امر متغیر مطلوبیتنکته مهم این است که برخلاف نظام سرمایه
رد، در نظاام اقتصاادی متعاادل، ارزش کاالا و خادمات ثباات گیاهای جدیدی شکل میکنندگان، تعادلکنندگان یا عرضهو منافع تقاضا

 کند.نسبی دارد و تنها در صورت تغییر در میزان کار، کارآیی، زمان و میزان کالا و خدمت تغییر می
هام گذاری است کاه های اصیل ارزشرفت از معضلات اقتصادی کنونی، بازگشت به ملاکدهد که راه بروناین پژوهش نشان می

های با فطرت انسانی سازگار است و هم مورد تأییاد شاریعت قارار دارد. تحقاق ایان نظاام، اگرچاه نیازمناد تغییارات اساسای در سااختار
 پذیر و پایدار خواهد بود.دلیل ابتنا بر بنائات ضروری عقلا و هماهنگی با نظام تشریع، امکاناقتصادی موجود است، اما به
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